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  تعريف مجله
  

  
چون بحث مطبوعات آودآان و نوجوانان است بايد بگويم تعريف فني مجله با آن چيزي آه ما 

هاي مجله جُنگي از مطالب است آه امكان انتشار بعد از مثلا  نوشته. شناسيم فرق دارد مي
دستاورد يك پديده، يك . شود دهد و اگر دو سه ماه بماند آهنه مي دو سه ماه را از دست مي

بين مجله . اي هست آه بلافاصله بايد به مخاطب برسد نو، حاصل تحقيقات نو و فكر بكر و تازه
روزنامه حرف روز، خبر روز و تحليل روز را دارد و به سرعت آهنه . و روزنامه يك مرز وجود دارد

سال تحقيق به يك  ۵شود ولي مجله تعريفش اين است آه مثلا يك گروه بعد از  مي
بلافاصله بايد در . تواند دو ماه براي  آتاب شدن آن صبر آند رسد آه ديگر نمي اوردي ميدست

  .يك مجله طرح بشود
مجله جايي است آه دستاوردهاي نو و در عين حال تحقيق شده و علمي در آن چاپ 

ي  گويند مقاله ها با افتخار مي اگر دقت آرده باشيد گاهي استادان ما در دانشگاه. شود مي
مثلا اگر بگويم . اين افتخار براي ما معني ندارد. ي اروپايي چاپ شده است ن در فلان مجلهم

اما در آنجا، چاپ . زنيد ي اطلاعات هفتگي چاپ شده، شما پوزخند مي ي من توي مجله مقاله
اي  ي غيربازاري، مجله مجله. ي افتخار است ي غيربازاري مايه شدن يك مقاله در يك مجله

شود و  هاي نو در آن چاپ مي هاي نو و حرآت ي تحقيقي آه حرف با پشتوانهاست علمي 
ها  چرا به اين نوع از مجله. ي آن است ي افتخار نويسنده واقعآ چاپ يك مقاله در آن نشريه مايه

ها آن  آنم؟ به اين دليل آه معتقدم ادبيات آودآان و نوجوانان امروز، مثل همان مجله تكيه مي
هاي  ي با مجله اين تعريف در مقايسه. اي را آند و نه آن خط بازاري و دآه يخط را تعقيب م

اگر ما بخواهيم تعريف علمي مجله را در نظر بگيريم، بيشتر . ايران ديگر قابل ذآر نيست
با اين . گنجد شوند در اين حيطه نمي نامه و ماهنامه چاپ مي هايي آه به عنوان هفته مجله

شود يعني آسي آه آتابي چاپ آرده باشد دليل بر  تفاوت ميحساب تعريف آتاب نيز م
اي يك آتاب  نويسنده. ي يك داوري علمي را ندارد افتخارش نيست؛ چرا آه، آتاب پشتوانه

آند، اين موضوع توي  پذيرد با پول خودش چاپ مي آند يا ناشر نمي ناشر چاپ مي. نويسد مي
. شود ي زن روز و اطلاعات چاپ مي مجلهتر از مثلا  آتاب سخت. ايران برعكس شده است

  .تر از چاپ آتاب شده است ها بسيار راحت چاپ مقاله در مجله
هاي آودآان داريم چقدر به آن  تعريفي آه از مجله. گذاريم آنار هاي غيرآودآان را مي مجله

ود در ادبيات آودآان و نوجوانان امروز ما دو ويژگي عمده وج. تعريف اصلي مجله نزديك است
يك . هاي ما را به آن تعريف اصلي از مجله نزديك آرده است اين دو ويژگي عمده مجله. دارد

آيد؛ ولي از نظر من در يك مقطع مثبت است و آن دولتي  ها منفي مي اش به نظر خيلي ويژگي
هاي آودآان و نوجوانان، از يك منبع دولتي تغذيه  الان تمام مجله. ها است بودن مجله

آه چاپ  با اين. هاي خودشان را ببندند توانند صفحه هاي دولتي نمي بدون آمك شوند و مي
هاي عادي اقليت و پيشرفت را به دنبال دارد، در زمان ما  غيردولتي مجله در فضا و حالت

ها  ترين دومين ويژگي آن اين است آه تازه. هاي دولتي يك نكته مثبت است گيري از آمك بهره
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ترين مقاله  گويد؛ تازه ترين شعري آه يك شاعر مي يعني تازه. شود ميها چاپ  در اين مجله
ترين داستاني  ها بياموزد؛ تازه اش تلاش آرده يك مفهوم علمي را به بچه علمي آه نويسنده

ي سرگرمي گيرش  اي آه نويسنده ترين لطيفه نويس متخصص نوشته و تازه آه يك داستان
يعني اولين محل بروز تحقيقات و آثار علمي و ادبي . شود ها مطرح مي آمده است در مجله

ي آودآان و نوجوانان  سردبيران اغلب اين بيست و چند تا مجله. ها هستند آودآان، مجله
ها آسي را  يعني شما در سردبيري و مديريت اغلب مجله. اي هستند هاي آارآشته آدم
ر و بر خودش يك عده صاحبنظر زند و دو سال است دارد قلم مي â٢و يا  ١۴-١۵بينيد آه  مي

اي مثلا يك آتاب آمك آموزشي چاپ  دارد به همين دليل در حيطه ادبيات آودآان اگر نويسنده
ي آودآان چاپ بشود افتخار  آرده باشد، برايش افتخاري نيست؛ ولي اگر اثرش در يك مجله

  .ي نزديك استهاي آودآان خيل يعني تعريف اصلي مجله در آشور ما به آار مجله. آند مي
نويسندگاني آه آارهاي بكر دارند  -هاي آارآشته ـ سردبيران توانا بينيد آه آدم براي مثال مي

شوند و آثاري آه پشت سرش تحقيق و تفكر و  ي آتاب مي معمولا از مطبوعات وارد حيطه
ن مثل ي آودآان و نوجوانان در ايرا مجله. شود ها چاپ مي تلاش زيادي خوابيده است، در مجله

رسد  پسند نيست آه هر آس از راه مي ي، مطبوعاتي بازاري و گيشه هاي، دآه مجله
بودن در اين  دولتي. تر است اتفاقآ الان در زمان ما آتاب به اين تعريف خيلي نزديك. بنويسد

تواند بدون  به خاطر همين، امروز مطبوعات آودآان نمي. ي مثبت است زمينه براي ما يك نكته
دود تا چاپ بشود در هر شماره  اين سروش آودآان آه حالا لِك و لِك مي. چاپ بشوديارانه 

  .طورند ها همين تقريبآ تمام مجله. گيرد حدود يك ميليون تومان يارانه مي
هاي خوب و ارزاني آه توسط افراد پرسابقه توليد  اند به خواندني ها تبديل شده الان مجله

ما اجازه نشر و چاپ  دارد در آتاب اين اجازه را پيدا  شوند خيلي چيزها در مطبوعات مي
هاي امروز  ها وجود دارد آه در آتاب در مطبوعات آودآان بسيار لطايف و زيبايي. آند نمي

بهترين آاغذها با بهترين . تواند رشد پيدا آند و چاپ شود شود و يا نمي آودآان يا ديده نمي
اي  اي آه توسط مؤسسه صفحه ٢۴قيمت يك آتاب  الان. ها ترين قيمت ها با مناسب نقاشي

آيد  تومان درمي â١۵آنند، مثلا  مثل آانون، سروش و اينها آه خيلي از خدمات را حساب نمي
تومان است و در عين حال سرگرمي،  â۵يا  â۴اي آودآان حداآثر  صفحه â٣ي  در يك نشريه

  .جدول، قصه و شعر هم دارد
نويسند، سبك و تكنيك، قيمت و قدرت خريد مردم  رادي آه ميشك الان از نظر محتوا، اف بي

اگر . اما از طرف ديگر يكسري اشكال وجود دارد. ها وضعيت بهتري از آتاب دارند مجله
اي بسيار منفي است؛  ي مثبتي است، ماندن در اين وضعيت نكته ها نكته بودن مجله دولتي

آافي است يك آج سليقه . آار باشدچون دولتي بودن به اين معني است آه چه آسي سر 
هاي حساس فرهنگي بر سر آارند؟  هايي آه در پست مگر آمند آج ـ سليقه. سر آار بيايد

هاي درست و  همه امتياز مثبت و آدم آافي است يك آج سليقه بر سر آار بيايد تا اين
ما دولتي بودن لذا اگرچه در زمان . آنند، به هم بريزد حسابي آه در مطبوعات دارند آار مي

اي توان انتشار  هاي آودك يك حسن است؛ چرا آه اگر دولت يارانه ندهد، هيچ مؤسسه مجله
ما بايد به . تواند داشته باشد؛ اما ماندن در اين وضعيت يك فاجعه است ي آودك را نمي مجله

دو راه آه ي گذر نگاه بكنيم و به دنبال اين باشيم آه از  اين دولتي بودن به عنوان يك مرحله
اول بايد مردممان را به طرف تقويت . هاي مستقل داشته باشيم عرض خواهم آرد نشريه
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  .نشريات غيردولتي تشويق آنيم
ها به مطبوعات نياز دارند و امروز يك  توانيم با تبليغات زياد روي جامعه به اينكه بچه ما مي
شته باشد، به اين نكته برسيم تواند مطالب بيشتري از يك آتاب دا ي سياه و سفيد مي مجله

راه ديگر اين است آه . هاي آودآان را فراهم بكنيم هاي حرآت مستقيم نشريه آه زمينه
بياييم قرارداد انتشار نشريه را با چهار . دهند عوض شود ها مي اي را آه به نشريه شكل يارانه

د افرادي آه نشريه را ها را تا يك مدتي غيرمستقيم به خو نفر به طور مستقل ببنديم و آمك
ها  مثلاً به جاي دادن پول مستقيم به آن. تا نشريه بتواند مستقل در بيايد. آورند بدهيم درمي

  .آاغذ و وسايل چاپ و امكانات بدهيم
اي پرداخت شود تا يك مدت سرپاي خودش  آمك به صورت غيرمستقيم به افراد يا مؤسسه

  . مستقل عمل آنند بايستند و بتواند نظر مردم را جلب و بعد
ي هم و غم ناشران دولتي  همه. ي آتاب متأسفانه بسيار بد عمل آرده است دولت در صحنه

حال . اين است آه تعداد عناوين چاپ اول را بالا ببرند و حالا اگر چاپ دوم نداشتند، نداشتند
دا آنند و هر دار دنيا بر اين هستند آه ده تا آتاب درست و حسابي پي آه ناشران استخوان آن

سال تجديد چاپ آنند و به عنوان ناشر اين ده آتاب معرفي بشوند و اين ده آتاب را وارد 
  .خواهند بكنند اي آه مي ي آلاسيك رشته حيطه

سال ناشر سعي آند، بازار از آن  ٢٠هزار تيراژ پيدا آند و  ââ۵هزار يا  ââ۴اگر يك آتاب آودآان 
بعد . شود آتاب آلاسيك ا دبيات آودآان سال مي â٢ز آتاب خالي نشود، اين آتاب بعد ا

گويد من آن را خوانده بودم و براي آودآش  پدر مي. گويد من آن را خوانده بودم پدربزرگ مي
ناشران دولتي بيشتر . دار آردن ادبيات شود هويت بخشي و ريشه اين مي. خواند هم مي

 ۶٨ژ محدود بزنند و بعد بگويند امسال مثلا تيرا. هاي تازه چاپ آنند دنبال اين هستند آه آتاب
گويد ما به  ا ين اپيدمي هم از ارشاد سرچشمه گرفته آه مي. عنوان آتاب چاپ اول داشتيم

. دهيم هاي چاپ دوم اينجوري وام مي دهيم و به آتاب هاي چاپ اول اينقدر وام مي آتاب
اينها . تي برويم نه آار فرهنگيدهيم و لذا هميشه بايد راه تبليغا اهميت را به چاپ اول مي

شود آه نويسنده درست و حسابي آه براي آار خودش ارزش قائل است خيلي آم  باعث مي
چون هم از نظر اقتصادي به صرفه نيست و . حاضر شود آار خودش را به يك ناشر دولتي بدهد

نتشارات ا. شود، شايد بعد از سه سال هم تجديد چاپ نشود هم اينكه يك بار آه چاپ مي
  .اند دولتي شده محل آساني آه متوسط آار آرده

ها در زمان ما مثبت است؛ اما اين اشكال را هم پيش آورده آه  بودن نشريه اگرچه گفتم دولتي
هزار تا مشتري داشته  â۵ي مستقل اگر  يك نشريه. تيراژ مطبوعات براساس نياز نيست

ا مشتري داشته باشد با آمال ميل و با هزار ت â٧اگر . آند هزار تا منتشر مي â۵باشد، 
بعد . هزار تاست ââ١ي دولتي  تيراژ يك نشريه. آند هزار تا مي â٧سروصدا و شكر خدا آن را 

گذارند براي چاپ  هزار تا از آن را مي â٣وقتي موقع چاپ يك آتاب آاغذ نداشته باشد، آاغذ 
  .يعني تقاضاي مشتري اهميتي ندارد. آتاب

هايش گرفتن يارانه است و اگر مستقل باشد ديگر آن را  د يكي از دليلاين تيراژ محدو
  .اي ايجاد آرده و آن بستن بازار رقابت است اين تيراژ محدود عيب عمده. گيرد نمي

ها با خط خودش، سروش نوجوان با خط خودش، سروش آودآان با خط خودش مثل  آيهان بچه
آاش در وضعيتي بوديم آه غذاي . شود ينان و پيازي هستند آه به دست گرسنه داده م
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دهد آه امروزه به هر آودك ايراني  آماري آه من دارم نشان مي. داديم ها مي تري به بچه آامل
  .دانم حالا آماري آه شما داريد اينجوري هست يا نه نمي. رسيد در ماه يك نشريه مي

در آل مملكت در سال گذشته نزديك سيزده . آمار ما هم تقريبآ مشابه آمار شماست :يك نفر
سالي يك مجله به هر آودك ايراني؛ يعني همان ده تا . ميليون جلد نشريه منتشر شده است

  .آتاب هم مشابه همين هست. يكي
دي بسيار سير صعو â٧شك ادبيات آودآان ما از آغاز انقلاب تاآنون تا سال  بي :رحماندوست

هاي متعدد دارد سير نزولي  به بعد به دليل â٧از سال . شگرف و افتخارآميزي داشته است
ترين پايه و نقش را در اين بَرندگي، مطبوعات ما داشته و در  شك عمده آند، اما بي پيدا مي

  .مملكت ما آتاب برنده، فرزند مطبوعات برنده است
هاي آودك و نوجوان را ياد آرديد و  مجله در آنار فرمايشات شما آه مشكلات :سؤال
هاي آودآان و نوجوانان و مطبوعات به عمل آورديد به اين نتيجه  اي آه بين آتاب مقايسه

. رسيديد آه وضع مطبوعات آودك و نوجوان ظاهرآ بهتر از وضع بازار آتاب آودك و نوجوان است
تأثير وضع بد بازار آتاب . يا نه دانم شما موافق هستيد رسد آه نمي اي به ذهن من مي نكته

مثلا در حال حاضر . شود آودك و نوجوان هم در آينه مطبوعات آودآان و نوجوانان منعكس مي
ها هم  خواهند چاپ آنند و نويسنده بازار آتاب نوجوان طوري است آه ناشران بيشتر رمان مي

هايمان خلأ داستان  همين باعث شده در مجله. شوند خواه ناخواه به اين سمت آشيده مي
نظرتان را در اين . شويم دار مواجه مي هاي دنباله آوتاه خوب داشته باشيم و با خيل داستان

  .باره بفرماييد
هاي آودك، دقيقآ ناظر بر  اينكه من به طور مثبت ياد آردم از دولتي بودن مجله :رحماندوست

شود هر چي چاپ بشود  يبودنش باعث م ها و آم بودن نشريه اين قضيه است آه دولتي
ي  ها نيستند تا مجبور شوند وارد حيطه دولتمردان ما به دنبال سودآورآردن نشريه. فروش برود

وضعيتي آه آتاب پيدا آرده فاجعه است؛ يعني ديگر هيچ آار . بازاري آار آتاب شوند
هاي  يژگياش بايد و آودك نياز به آتاب چهار رنگ دارد و نقاشي. فرهنگسازي خريدار ندارد

ناشر دولتي به دنبال اين است آه آمار و . گويد من پول ندارم ناشر مي. خاصي داشته باشد
آتاب . ناشر خصوصي دنبال اين است آه چگونه آتابش پرفروش شود. ارقامش را بالا ببرد

 ٧و  ۶پدر آودك را از سن ... ها از حالا آماده آنكور شوند و آموزي، آتابي آه چگونه بچه زبان
هاي مذهبي و  در اوايل انقلاب آتاب. شود در نتيجه جيب ناشر پر مي. آوريم سالگي درمي

در . ها هاي هوش و آمك آموزشي و اين حرف آرد و الان آتاب سياسي جيب ناشر را پر مي
پسند نيستند؛ براي  ها دنبال فروش و آارهاي عوام يعني نشريه. ها اينها را نداريم مورد نشريه

  .خيلي بهتر از آتاب است همين وضعش
در رابطه با آتاب و تجديد چاپ آتاب به نظر من نسبت معقولي بايد وجود داشته  :سؤال
مثلا آماري هست آه در سال گذشته . نه به سمت افراط باشد و نه به سمت تفريط. باشد

ââ١۴ فقط . عنوان آتاب چاپ شدهââ۴  عنوان چاپ اول بوده وâââدهعنوان تجديد چاپ بو ١ .
ها آارهاي خوبي بودند؟ و ناشر به سمت آن  اش حاآي از اين ا ست آه تجديد چاپي اين همه

  .حرآت آرده است
  !پولساز بوده:رحماندوست 
اما . اين يك نكته. پولساز بوده و مقداريش هم ضعف آشور ما در تأليف هست :سؤال آننده
هاسؤالم اين است آه مجله آودك به لحاظ محتوا همان تعريفي را دارد آه  راجع به مجله
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ها هست مثل گزارش ـ خبر ـ  اي آه توي مجله آه عناصر حرفه مجله بزرگسال دارد؟ يعني اين
ودك اينها جاي دارد؟ و اگر جا دارد چقدر جا دارد؟ چنانكه مثلا ما هاي آ گفتگو ـ آيا توي مجله

هاي  ي پيك سي سال پيش را الان چاپ بكنيم و هيچ اتفاقي نيفتد يا مجله توانيم مجله مي
به نظر . اين نقطه ضعف است يا قوت؟ چون اين يك بحث جدي است. رشد پنج سال پيش را

من به روزنامه آاري . ي آودك متفاوت است هيعني اينجا مجل. من اين نقطه ضعف نيست
  .فقط منظورم مجله است. ندارم

آه ممكن  تر است يا تيراژ؟ يعني اين هاي آودك تنوع مهم سؤال دومم اين است آه در مجله
ولي . ها نيازشان متعدد است چون بزرگسال. ي بزرگسال داشته باشيم است هزار نوع مجله

مثلا صد تا عنوان داشته باشيم . ز به تنوع مجله نداشته باشيمدر آودك و نوجوان شايد ما نيا
  .همين بيست تا اگر تيراژش بيست برابر باشد، شايد بهتر باشد. معلوم نيست خوب باشد

ي در چهار گروه  اما اگر چهار مجله. خب جواب اين سؤال را خودتان داديد :رحماندوست
عنوان چاپ اول  ââ۴ن قسمتي آه فرموديد آ. سني در تيراژ آافي داشته باشيم، آافي است

. هاي خصوصي است ها مال شرآت عنوان تجديد چاپ اغلب اين تجديد چاپ âââ١داشتيم و 
ترين  بزرگ. آنم آه از زمانه عقب نمانم هاي آودآان را پيگيري مي من دقيقآ آمار آتاب

رتواني مثل حوزه مثلا ناشر دولتي پ. اي آه ناشران دولتي دارند تجديد چاپ است مسئله
توانيد  آيا شما مي. شايد آمتر توانسته باشد يك آار اساسي را به خودش جذب آرده باشد

ده تا آار ارزشمند از انتشارات حوزه را نام ببريد؟نه، چرا؟ يك زماني يك بنده خدايي جايي قرار 
ايكس و . ريد بياوريدآقا آتابتان را بردا. آند نشيند با دوستي و رابط آارهايي مي گيرد و مي مي

دهد ببيند چي  برند همين يك جلد را مي خوبشان را هم نمي. برند ايگرگ هم آتابشان را مي
سيستم توزيع درست . تا هم چاپ آرده âââ۵بينند آه چاپ آرده و  بعد هم مي. آنند آار مي

  .و حسابي هم آه ندارند
د چاپ آرديم و من هم آتاب خوبم گويند ما امسال هشتاد  عنوان آتاب جدي بعد هم مدام مي

توانم در طول زندگيم بنويسم؟ امروز وضعيت يك  از آن طرف من چند تا آتاب مي. ماند مي
بيلش را آه زد، عصري حقوقش را . زند آارگر بيل مي. نويسنده از وضع يك آارگر بدتر است

. م نزند، عصري نان نداردزند، اگر قل نويسنده قلم مي. اگر فردا بيل نزند، نان ندارد. گيرد مي
تواند روي درآمد اقتصادي آار  اصلا نويسنده نمي. دهند چهار ماه بعد حقوقش را مي

آنيد من از پنج ميليون تيراژ آتابم چقدر گرفته باشم؟ هر  شما فكرمي. نويسندگي حساب آند
روم و  مي آيم و ها مي ام آه با بهترين ماشين آند من آنقدر درآورده آس نگاه آند فكر مي

اين تظاهر نيست ... حالا ببينيد چه ماشيني دارم ـ داغان و خراب و. ها را دارم بهترين زندگي
شاعر بسيار خوبي است و . اي نوشتم به يكي از شاعران امريكايي مقيم فرانسه من نامه

 - نوشتم بيا در سمينار ادبيات و شعر ما . ام تعدادي از شعرهايش را من ترجمه و چاپ آرده
دانستم آه غير از نويسندگي هيچ  نمي. پوست هم هست سياه. شرآت آن - سمينار سوم 
ي  ي ساليانه در جواب نوشت در زمان سمينار شما من طبق معمول برنامه. آند آاري نمي

  .حتمآ ويلاي تابستاني هم دارد. خودم در ويلاي زمستاني خودم در باواريا هستم
ها خسته و آوفته  تا ساعت ده با بچه. آنم ون آار ميمن نويسنده تا ساعت هشت شب بير

ها بوق  خوانم تا هر وقتي آه به قول ما همداني زنم و ساعت ده هم آتاب مي سروآله مي
خب در يك چنين وضعيتي اگر قرار باشد ناشر . شود زندگي آرد اينجوري نمي. سگ ـ را زدند

فهمد بهترين  يكي اينكه هيچ آس نمي. آيد ها را تجديد چاپ نكند، دو تا اتفاق پيش مي بهترين
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تواند در اين  دوم اينكه هيچ آس نمي. چون پاسخ جامعه را نگرفته است. ها آدام بود آتاب
يك جا . يك جا پول بگذارد. هر آس مجبور است دوز و آلك بزند. اي حرآت بكند زمينه حرفه
بر در مطبوعات آودآان جا دارد يا اما در جواب سؤال بعدي آه گفتيد گزارش و خ... مضاربه آند

ها طي شد تا  ريزي آفتابگردان تلاش آردم و خيلي فراز و نشيب به نظر بنده آه در برنامه... نه
ها  بچه. به آن چيزي آه الان هست برسيم، به اين نقطه رسيدم آه روزنامه با مجله فرق دارد

زنيد آه حتي  را آن جوري ورق نميولي شما آفتابگران . آنند براي آفتابگردان خيلي جان مي
اگر بماند و آهنه شود، حداقل . ي روز و خبر دارد ها را، درست است؟ چون جنبه آيهان بچه
  .بينيد آه چيزي دارد يا نه زنيد و بعد از صفحه سوم چهارم مي اش را ورق مي سه صفحه

خاطب باشد نه گزارشي آه مخصوص م. توانيم گزارش داشته باشيم ي ما مي در مورد مجله
بحثي در آار ادبيات و . اين ويژگي در تمام دنيا هست. هاي ديگر گزارشي به معناي عام مجله
هاي نسل قبل  گويند يك نسل آه گذشت، نسل بعد از داشته هنر آودآان وجود دارد آه مي

هايي مثل تلويزيون، اين زمان را پيش خودشان پنج سال  رسانه. تواند استفاده بكند مي
اگر پدري همان آتاب شعري را . آنند و اتفاقآ از نظر تربيتي اعتقاد دارند بينند و تكرار مي مي

لذا . آند ي بسيار شديدي با فرزندش ايجاد مي اش بخرد آه خودش خوانده، رابطه براي بچه
من به آفتابگردان . هيچ اشكالي ندارد. توانند چاپ خودشان را تجديد آنند مطبوعات حتي مي

برويد بيست سي سال پيش را . خوانند هاي شما چي مي اد آردم ببينيد پدران مخاطبپيشنه
ها چاپ آنيم آه يك بخشش  يا هر سال يك مجله به نام گزيده. جمع آنيد بياوريد و چاپ آنيد

تا دو . هاي سال گذشته و يك بخشش مال سي چهل سال پيش باشد هاي نشريه از گزيده
  .رد جامعه شودمرتبه اينها زنده شود و وا

رسيم و مانع از اين  اتفاقآ با اين تكرار مطالب ما به نوعي فرهنگ سازي در ادبيات آودك مي
  .شويم آه هويت ارتباطي و عاطفي نسل يا يك نسل قبل از بين برود مي

نقش مطبوعات آودآان و نوجوانان در شرايط فعلي نسبت به شناسايي و رشد  :سؤال
دانند آه نيروهاي  ي چقدر خودشان را متعهد مي ردانندگان مجلهنيروهاي جوان چيست؟ و گ

ها در انحصار يك عده افراد  رسد بعضي از مجله به نظر مي. جوان را جذب آنند و رشد بدهند
  .مشخص و باسابقه و باتجربه است

تر  طور است چرا آه اين طوري آار براي سردبير راحت بله ـ متأسفانه اين :رحماندوست
ي  تر از حيطه ي ادبيات آودآان آم غل و غش بته برداشت من اين است آه حيطهال. است

هايش هم  بندي بندي و جناح گروه. هايش هم آمتر است ادبيات بزرگسالان است و دوز و آلك
اي را آه يك حزبي و يك جناحي  مجله. چرا آه به آن معنا سياسي نيست. آمتر است

يادم . روزگاري بود آه ما بوديم و علي و حوضش. يايددهند آسي ب چرخانند، اجازه نمي مي
قرار شد در آنجا . به من دادند ۵/٢×٣هاي رشد بودم يك اتاق مثلا  است وقتي مدير مجله

  . هيچ آس نبود. آموز را شروع آنم ي رشد دانش مجله
اي  هآه عد تا اين. اي نبود آه ما دو يا سه جلسه شعر يا قصه نداشته باشيم شايد هيچ هفته
. الان نياز ندارند. آارها جذب بشوند شد آه تازه آن زمان نياز ما باعث مي. پرورش پيدا آردند

ي  تفاوت باشيم و زمينه توانيم نسبت به تازه آارها بي نمي. حالا بايد تعهد ايجاد آنيم
  ١.رشدشان را فراهم نكنيم
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